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ســـخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ریاض )سه‌شـــنبه 24 

اردیبهشـــت 1404( نمونه بارزی از جنگ روانی علیه ایران بود که به‌جای 

تمرکز بر همکاری‌های آمریکا - عربســـتان بـــر افکار عمومی ایران متمرکز 

بود. ترامپ با ادعا‌هایی مانند »مافیای آب« و »فساد گسترده«، طی ادعایی 

موهوم ایران را »بزرگ‌ترین نیروی مخرب خاورمیانه« نامید و ســـعی کرد با 

بزرگ‌نمایی مشـــکلات، دوقطبی مردم و حاکمیت را تشدید کند. هدف او 

تحریک نارضایتی‌های اقتصادی برای ایجاد فشار از بدنه اجتماعی است و به 

نظر می‌رسد تیمش معتقد است بدون اعتراضات داخلی، مذاکرات هسته‌ای به 

نفع آمریکا پیش نخواهد رفت. ماجرای خلیج‌فارس نشان‌دهنده شکست این 

جنگ روانی است. ترامپ قصد داشت نام خلیج‌فارس را به »خلیج عربی« 

تغییـــر دهد، اما واکنش یکپارچه مردم و نخبگان ایرانی، از جمله اعتراضات 

گسترده در فضای مجازی او را وادار به عقب‌نشینی کرد. اتفاقی که قدرت مردم 

ایران را به‌عنوان ستون مقاومت نشان داد که در لحظات حساس، هویت ملی 

را بر اختلافات داخلی ترجیح می‌دهند. جنگ روانی ترامپ با هدف تضعیف 

ایران از طریق تحریک اعتراضات داخلی ادامه دارد؛ اما قدرت واقعی ایران در 

مردم آن نهفته است. هوشیاری، وحدت ملی و مدیریت چالش‌های داخلی 

می‌تواند این سپر دفاعی را تقویت کند. 

   سناریوی فشار از کف
ترامپ در سخنرانی ریاض، به‌جای تمرکز صرف بر همکاری‌های اقتصادی با عربستان 

سعودی، بخش قابل‌توجهی از سخنان خود را به ایران اختصاص داد و با طرح ادعا‌های 

تحریک‌آمیز، سعی کرد تصویری مخدوش از وضعیت ایران ارائه دهد. او طی ادعایی 

ایران را »بزرگ‌ترین نیروی مخرب خاورمیانه« نامید و ادعا کرد که تهران مســـئول 

»هرج‌ومرج« در منطقه، از جمله در یمن، عراق، سوریه و لبنان است. این اظهارات، که 

با اتهام‌هایی مانند »فساد گسترده«، »قطعی برق روزانه« و »تبدیل زمین‌های کشاورزی 

به صحرا« همراه بود، بخشی از راهبردی است که به دنبال ایجاد دوقطبی بین مردم و 

حاکمیت ایران است. ترامپ با تأکید بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران، مانند 

 افکار عمومی 
ً
ادعای »مافیای آب« یا »دزدیدن ثروت مردم توسط دولت«، مستقیما

ایران را هدف قرار داد. این نوع ادبیات که مشکلات واقعی را با بزرگ‌نمایی و تحریف 

ترکیب می‌کند، به‌عنوان ابزاری برای تحریک احساسات عمومی و ایجاد نارضایتی 

در میان مردم به کار می‌رود و هدف این است که بخشی از بدنه مردم ایران به‌عنوان 

پیاده‌نظام دشمن در برابر حاکمیت قرار گیرند. این راهبرد به‌ویژه در شرایطی که افکار 

عمومی ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها حساس و شرطی شده، 

خطرناک‌تر می‌شود. ترامپ و تیمش معتقدند که بدون ایجاد فشار از کف جامعه ایران، 

دستیابی به اهداف سیاسی و دیپلماتیک در عرصه مذاکرات کار ساده‌ای نخواهد بود. 

یکی از محور‌های اصلی جنگ روانی ترامپ، ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت 

ایران است. او در سخنرانی خود به‌صراحت و به دروغ از »مردم ایران« به‌عنوان قربانیان 

فساد و سوءمدیریت دولت یاد می‌کند و با ادعایی موهوم می‌گوید که »مردم ایران از 

تشنگی رنج می‌برند« و »دولت ایران ثروت مردم را می‌دزدد«. اظهاراتی که با هدف 

القای این ایده طراحی شده‌اند که مشکلات ایران ناشی از تصمیمات داخلی است 

و نه تحریم‌های خارجی و در نتیجه، مردم باید علیه حاکمیت خود اقدام کنند. ترامپ 

همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای، سعی کرد افکار عمومی را در تقابل با حاکمیت 

قرار دهد. او پیشنهاد »مسیر تازه‌« را برای ایران مطرح کرد، اما همزمان تهدید کرد که 

در صورت عدم پذیرش توافق، صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند و کشور 

را »ورشکسته« خواهد کرد. این پیام دوگانه یعنی پیشنهاد همکاری از یک‌سو و تهدید 

فشار حداکثری از سوی دیگر به‌گونه‌ای طراحی شده که افکار عمومی را به سمت 

پذیرش مذاکرات تحت فشار سوق دهد. این موارد هم مهر تأییدی بر همان ادعاست 

که در نظرگاه آمریکایی، مذاکرات تنها زمانی به نتیجه مطلوب ایالات متحده خواهد 

رسید که فشار داخلی در ایران حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی کند. 

   امپریالیسم در چنگال ملت
یکی از بارزترین نمونه‌های جنگ روانی ترامپ در سخنرانی ریاض، ادعای او درباره 

جلوگیری از تغییر نام خلیج‌فارس بود. این ادعا بخشی از پروژه تلاش برای تحریک 

احساسات ملی‌گرایانه ایرانیان و ایجاد واکنش‌های احساسی محسوب می‌شود. با 

این ‌حال واکنش فوری و یکپارچه مردم، مقامات و جامعه مدنی ایرانی نشان‌دهنده 

قدرت افکار عمومی در خنثی‌سازی این جنگ روانی بود. 

ترامپ ابتدا قصد داشـــت نام خلیج فارس را به نامی جعلی تغییر دهد، اما پس از 

واکنش‌های شدید از سوی جامعه ایرانی و اعتراضات گسترده در فضای مجازی و 

رسانه‌ها، از این تصمیم عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی نشان داد که پایگاه اجتماعی 

مردم ایران، به‌ویژه در موضوعاتی که به هویت ملی و تاریخی گره خورده‌اند، می‌تواند 

به‌عنوان یک سپر دفاعی در برابر جنگ روانی عمل کند. ترامپ در سخنرانی خود به 

این شکست اشاره کرد و گفت: »آن‌ها می‌خواستند آن را به این اسم بنامند. من گفتم 

که اجازه نخواهیم داد این کار را انجام دهند.« این اظهارات نشان‌دهنده تلاش او برای 

توجیه عقب‌نشینی و حفظ وجهه خود بود، اما در عین حال تأیید کرد که واکنش مردم 

ایران عامل اصلی این تغییر رویکرد بوده است. 

این ماجرا نکته مهمی درباره قدرت مردم ایران به‌عنوان ستون اصلی مقاومت در برابر 

جنگ روانی گوشـــزد می‌کند. جایی که ترامپ قصد داشت با تحریک احساسات 

ملی، افکار عمومی را علیه حاکمیت بسیج کند، واکنش یکپارچه مردم و نخبگان 

ایرانی باعث شد که او ناچار به عقب‌نشینی شود. این نشان می‌دهد زمانی که پایگاه 

اجتماعی ایران در مسیر درست حرکت کند، می‌تواند به‌عنوان یک نیروی بازدارنده 

در برابر تلاش‌های خارجی عمل کند. 

   خط مقدم مقاومت

ترامپ و تیم او به‌خوبی آگاهند که بدون فشار داخلی، دستیابی به اهداف سیاسی در 

ایران دشوار خواهد بود. به همین دلیل، جنگ روانی آن‌ها بر تحریک بدنه اجتماعی 

ایران متمرکز است. این راهبرد ریشه در تجربه‌های گذشته دارد، جایی که ناآرامی‌های 

داخلی در کشور به‌عنوان فرصتی برای فشار خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. 

اظهارات ادعایی ترامپ درباره »هرج‌ومرج« و »فساد« در ایران، همراه با تهدید‌های 

اقتصادی مانند قطع صادرات نفت، به‌گونه‌ای طراحی شـــده‌اند که نارضایتی‌های 

اقتصادی را به اعتراضات سیاسی تبدیل کنند. این رویکرد به‌ویژه در زمینه مذاکرات 

هسته‌ای اهمیت دارد. تیم ترامپ معتقد است افکار عمومی ایران، که به دلیل مشکلات 

اقتصادی و تحریم‌ها نســـبت به نتایج مذاکرات حساس شده، می‌تواند به ابزاری 

برای فشار بر حاکمیت تبدیل شود. آن‌ها امیدوارند که با ایجاد نارضایتی عمومی و 

تحریک اعتراضات، ایران را وادار به پذیرش شرایط سخت‌گیرانه‌تر در مذاکرات کنند. 

به همین دلیل، ترامپ در سخنرانی خود بار‌ها به »انتخاب مردم ایران« اشاره و ادعا 

کرد که »ایرانیان اکنون باید تصمیم بگیرند« که آیا می‌خواهند »کشور موفقی« باشند 

یا خیر؟ با وجود تلاش‌های ترامپ برای ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت، تاریخ 

ایران نشان داده که مردم این کشور در موضوعات ملی و در برابر فشار‌های خارجی، 

انسجام و مقاومت بالایی دارند. ماجرای خلیج‌فارس تنها یک نمونه از این قدرت 

است. در طول دهه‌های گذشته، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا جنگ‌های روانی و 

تهدیدات نظامی، مردم ایران بار‌ها نشان داده‌اند که در لحظات حساس، هویت ملی 

و منافع جمعی را بر اختلافات داخلی ترجیح می‌دهند. 

   ترامپ و توطئه دوقطبی‌سازی

جنگ روانی دونالد ترامپ علیه ایران، که در سخنرانی روز سه‌شنبه در ریاض به‌صورت 

واضح به نمایش درآمد، بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای تضعیف ایران از طریق 

فشار اقتصادی، دیپلماتیک و روانی است. این استراتژی با تمرکز بر ایجاد دوقطبی 

بیـــن مردم و حاکمیت، تحریک افکار عمومی و تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به 

اعتراضات سیاسی، به دنبال دستیابی به اهدافی است که از طریق مذاکرات یا فشار 

نظامی به‌تنهایی قابل ‌تحقق نیستند. با این ‌حال تجربه‌هایی مانند ماجرای خلیج فارس 

نشان می‌دهد که ترامپ کار آسانی در پیشبرد این راهبرد ندارد. 

با این ‌حال تداوم این مقاومت نیازمند هوشیاری در برابر ترفند‌های روانی، تقویت 

وحدت ملی و مدیریت هوشمندانه چالش‌های داخلی است. همان‌طور که ترامپ در 

سخنرانی خود به‌صراحت گفت: »شما خودتان سرنوشت خودتان را کنترل می‌کنید.« 

بدیهی است که این جمله با نیتی خصمانه گفته شده اما گویای حقیقتی است که 

می‌گوید آینده ایران در دستان مردم آن است و این مردم هستند که با هوشیاری و اتحاد 

خود می‌توانند در برابر هرگونه جنگ روانی پیروز شوند. 

دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور ایـالات متحـده، در 

بسـتان سـعودی و در نشسـت  یـان سـفر بـه عر جر

سـرمایه‌گذاری این کشـور، اظهارات تندی علیه ایران 

مطـرح کـرد. ایـن اظهـارات بخشـی از عملیـات روانی علیه ایـران بود 

کـه بـا هـدف ایجـاد تنـش در داخـل کشـور مطـرح شـد. بااین‌حـال، 

تمرکـز بیش‌ازحـد او بـر ایـران، عقب‌نشـینی از جنجـال نـام خلیـج 

فارس، اجتناب از تقابل نظامی و مقایسـه‌های نادرسـت با عربسـتان، 

نشان‌دهنده ضعف منطقی و واقعی این ادعاهاست.

گر ایران ضعیف است    ا
این‌همه توجه و تهدید چرا؟

ترامپ در نشسـت سـرمایه‌گذاری در عربسـتان سـعودی که با هدف جذب 

سـرمایه و تقویـت روابـط اقتصـادی برگـزار شـده بـود، بخـش عمـده‌ای از 

سـخنان خـود را بـه ایـران اختصاص داد. این تمرکـز بیش‌ازحد بر ایران خود 

نشـان‌دهنده اهمیت اسـتراتژیک این کشـور در معادلات منطقه‌ای و جهانی 

اسـت. اگـر ایـران به‌واقع کشـوری ضعیـف و بی‌اهمیت بـود، همان‌گونه که 

ترامـپ سـعی در القـای آن دارد، دلیلـی برای اختصاص ایـن حجم از توجه 

و وقـت رئیس‌جمهـور آمریـکا در چنیـن نشسـتی وجـود نداشـت. ایـن امر 

به‌تنهایـی نشـان‌دهنده جایـگاه ایـران به‌عنـوان یـک قـدرت منطقه‌ای اسـت 

کـه حتـی مخالفانـش نمی‌توانند آن را نادیـده بگیرند.

ایـران توانسـته بـا وجـود تحریم‌هـای سـنگین و فشـارهای بین‌المللـی، 

در حوزه‌هـای مختلـف از جملـه فنـاوری، صنعـت، کشـاورزی و نظامـی 

پیشـرفت‌های چشـمگیری داشـته باشـد. تمرکـز بیش‌ازحد ترامـپ بر ایران 

نه‌تنهـا نشـان‌دهنده اهمیـت آن اسـت، بلکـه بیانگـر نگرانی آمریـکا از نفوذ 

و توانمندی‌هـای روبه‌رشـد ایـران در منطقـه نیـز اسـت.

   جرئت تغییر نام خلیج فارس را نداشت

یکـی از نـکات قابل‌توجـه در سـخنان ترامـپ، اجتنـاب او از به‌کاربـردن 

عباراتـی تحریک‌آمیـز در مـورد نـام خلیـج فـارس بـود. پیـش از سـفر او به 

عربسـتان، برخـی رسـانه‌های آمریکایـی گمانه‌زنی‌هایـی را مطـرح کـرده 

بودنـد کـه او ممکـن اسـت از عنوانـی جعلـی بـه جـای »خلیـج فـارس« 

اسـتفاده کنـد تا حمایت کشـورهای عربی را جلب کنـد. بااین‌حال، واکنش 

قاطـع و یکپارچـه مـردم ایـران از طیف‌هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعـی 

بـه ایـن موضـوع، باعـث شـد کـه ترامپ از ایـن اقـدام عقب‌نشـینی کند. او 

در نهایـت بـه جملـه‌ای خنثـی بسـنده کـرد: »من مانع از آن شـدم کـه ایران 

خلیـج ]فـارس[ را خلیـج ایرانـی بنامـد.« ایـن عقب‌نشـینی نشـان‌دهنده 

تأثیرگـذاری واکنش‌هـای مردمـی و رسـمی ایـران در خنثی‌کـردن عملیـات 

روانـی آمریـکا بـود. نـام خلیـج فـارس نه‌تنها یک مسـئله جغرافیایـی، بلکه 

بخشـی از هویـت تاریخـی و فرهنگـی ایـران اسـت کـه بـا اسـناد معتبـر 

بین‌المللـی نیـز تأییـد شـده اسـت. اجتنـاب ترامـپ از ورود به ایـن جنجال 

نشـان داد کـه حتـی در اوج عملیـات روانـی علیـه ایران، او ناچـار به رعایت 

حساسـیت‌های ملـی ایرانیان شـد.

   عقب‌نشینی از تقابل نظامی با ایران

ترامپ از زمان انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس‌جمهور، بارها ایران را به اقدام 

نظامی تهدید کرده بود، اما تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه مقاومت نیروهای 

یمنی در برابر حملات آمریکا، او را وادار به تجدیدنظر در مواضع خود کرد.

یمن با هدف قراردادن هواپیماها و ناوهای جنگی آمریکا و شلیک موشک‌های 

دقیق به سمت اهدافی در سرزمین‌های اشغالی، نشان داد که توانایی مقابله با 

قدرت نظامی آمریکا را دارد. این مقاومت باعث شد ترامپ از موضع تقابل 

نظامی عقب‌نشینی کند و حتی به توافقی با یمن افتخار کند که بر اساس 

آن، نیروهای یمنی متعهد شدند کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار ندهند.

او در نشسـت عربسـتان نیـز ایـن موضـوع را تکـرار کرد و گفـت: »حوثی‌ها 

مبـارزان سرسـختی هسـتند، امـا آن‌هـا موافقـت کردنـد تـا کشـتی‌های 

آمریکایـی را هـدف قـرار ندهنـد.« ایـن اظهـارات به‌معنـای پذیرش ضمنی 

شکسـت آمریـکا در برابـر نیـروی مقاومتی اسـت کـه با امکانـات محدود، 

توانسـته قـدرت نظامـی آمریـکا را بـه چالش بکشـد.

طبیعـی اسـت کـه وقتـی آمریـکا در برابـر یمن ناچار به عقب‌نشـینی شـده، 

از تقابـل نظامـی مسـتقیم بـا ایـران نیـز اجتنـاب کنـد. ایـران با داشـتن توان 

موشـکی پیشـرفته، نیـروی انسـانی آموزش‌دیـده و تجربـه چندیـن دهـه 

مقاومـت در برابـر فشـار‌های خارجـی، قدرتـی به‌مراتـب بزرگ‌تـر از یمـن 

دارد. بـه همیـن دلیـل، ترامـپ به‌جـای تهدید نظامـی، به تشـدید تحریم‌ها 

و عملیـات روانـی روی آورده اسـت. 

   مقایسه نادرست جمهوری 80 میلیونی

با سلطنت 30 میلیونی
ترامـپ در سـخنان خـود سـعی کـرد بـا مقایسـه ایـران و عربسـتان، ایـران 

را کشـوری ضعیـف و ناکارآمـد جلـوه دهـد. او ادعـا کـرد کـه عربسـتان 

صحـرا را بـه زمیـن کشـاورزی تبدیـل کـرده، درحالی‌کـه ایـران زمین‌هـای 

کشـاورزی را بـه صحـرا تبدیـل کـرده اسـت. ایـن مقایسـه نه‌تنها نادرسـت 

اسـت، بلکـه فاقـد مبنـای منطقـی و علمـی اسـت. ایـران بـا جمعیتی بیش 

از دو برابـر عربسـتان )حـدود 85 میلیـون نفـر در برابـر 35 میلیـون نفـر( و 

مسـاحتی به‌مراتـب بزرگ‌تـر، بـا چالش‌هـای متفاوتـی مواجه اسـت. ایران 

بـا وجـود تحریم‌های سـنگین، توانسـته بخش عمـده‌ای از نیاز‌های صنعتی 

و کشـاورزی خـود را تأمیـن کنـد، درحالی‌کـه عربسـتان بـه دلیل وابسـتگی 

شـدید بـه درآمد‌هـای نفتـی و اقتصـاد تک‌محصولـی تنهـا وارد‌کننـده 

بزرگـی محسـوب می‌شـود. همچنیـن ایـران در بسـیاری از شـاخص‌های 

توسـعه از عربسـتان پیشـی گرفته اسـت. ایـران در رتبه‌بنـدی نظامی جهانی 

در جایـگاه 16 قـرار دارد، درحالی‌کـه عربسـتان بـا هزینه‌هـای هنگفـت 

نظامـی )از جملـه قـرارداد 142 میلیـارد دلاری در همیـن سـفر ترامـپ( در 

رتبـه 24 قـرار دارد. ایـران در حـوزه فنـاوری فضایـی و پرتـاب ماهـواره جزء 

10 کشـور برتـر جهـان اسـت، درحالی‌کـه عربسـتان چنیـن توانمنـدی‌ای 

نـدارد. در حـوزه دارویـی، ایـران بـه خودکفایـی 70 درصـدی رسـیده، امـا 

 بـه واردات وابسـته اسـت. در ورزش، ایـران بـا 88 مـدال 
ً
عربسـتان کامال

المپیـک و رتبـه 18 فیفـا، عملکـرد به‌مراتـب بهتری نسـبت به عربسـتان )با 

4 مـدال المپیـک و رتبـه 58 فیفـا( دارد. ایـن درحالـی اسـت کـه عربسـتان 

سـرمایه‌گذاری گسـترده‌ای به ویژه در ورزش فوتبال داشـته و با این حال در 

کسـب سـهمیه جام جهانی با چالش مواجه شـده اسـت. در حوزه آموزش، 

نـرخ باسـوادی، تولیـد مقـالات علمـی و حضور زنـان در رشـته‌های علمی 

نیـز ایـران وضعیـت بهتـری نسـبت به عربسـتان دارد. این مقایسـه‌ها نشـان 

می‌دهـد کـه ادعا‌هـای ترامـپ نه‌تنهـا نادرسـت هسـتند، بلکـه سـعی در 

تحریـف واقعیت‌هـای عینـی دارنـد. ایران با سـاختار جمهوری و مشـارکت 

مردمـی، در برابـر سـاختار سـلطنتی و متمرکـز عربسـتان، توانسـته با وجود 

محدودیت‌هـا بـه پیشـرفت‌های قابل‌توجهـی دسـت یابـد. 

   رؤیا‌فروشی در مورد آیندۀ ارتباط با آمریکا 

ترامـپ در سـخنان خـود سـعی کـرد پیشـرفت‌های تک‌بعـدی عربسـتان 

)ماننـد سـاخت آسـمان‌خراش‌ها( را بـه رابطـه نزدیک این کشـور بـا آمریکا 

نسـبت دهـد و بـه ایـران پیشـنهاد دهـد کـه بـا همکاری بـا آمریـکا می‌تواند 

بـه آینـده‌ای بهتـر دسـت یابـد. او گفـت: »مـن می‌خواهم مسـیر تـازه‌ای به 

ایـران ارائـه دهـم تـا بـه سـوی آینـده‌ای امیدوارتـر حرکـت کنـد. مـن آماده 

ایجـاد همکاری‌هـای تـازه هسـتم.« ایـن ادعـا در حالی مطرح می‌شـود که 

بسـیاری از کشـور‌های منطقـه کـه روابـط نزدیکـی بـا آمریکا دارنـد، مانند 

مصـر و پاکسـتان، بـا وجـود جمعیـت مشـابه ایـران، از نظـر زیرسـاختی و 

اقتصـادی وضعیـت مطلوبـی ندارنـد. مصر بـا بحران‌های اقتصـادی مزمن 

و پاکسـتان بـا مشـکلات زیرسـاختی و امنیتـی دسـت‌وپنجه نـرم می‌کنـد، 

درحالی‌کـه ایـران بـا اتـکا بـه تـوان داخلـی خـود توانسـته در بسـیاری از 

حوزه‌هـا خودکفایـی نسـبی ایجـاد کنـد. ایـن نشـان می‌دهـد کـه رابطـه بـا 

آمریـکا به‌تنهایـی نمی‌تواند ضامن پیشـرفت باشـد و ایران بـا تجربه تاریخی 

گاه اسـت.  خـود، به‌خوبـی از ایـن موضـوع آ

رئیس‌جمهور آمریکا در ریاض تغییر فاز داد؟

عقب‌نشینی از تهدید
تمرکز روی عملیات‌روانی

چرا رئیس‌جمهور آمریکا در مورد خلیج‌فارس ادعایش را تکرار نکرد؟

مردم
جواب ترامپ را داده‌اند

عصر روز گذشته، نوشته کوتاه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در شبکه ایکس، خبر از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام داد؛ خبری کوتاه که نقطه پایانی بر مناقشه‌های 

دور و دراز در مورد پذیرش و عدم‌پذیرش پالرمو از سوی ایران است. 

اعلام شـــده رسیدگی به کنوانسیون ‌cft در جلسه آینده مجمع انجام 

خواهد شد. پیوستن ایران به این دو کنوانسیون و بررسی آن در مجمع 

تشخیص همیشه مورد بحث موافق و مخالف بوده است. با روی کار 

آمدن دولت پزشکیان، دولت درواقع موافق و مصر بر پیوستن ایران شد. 

دولت نگاه خوش‌بینانه‌ای به پذیرش این کنوانسیون‌ها از سوی ایران دارد 

و هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی معتقد 

است که این کنوانسیون‌ها اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات 

اقتصادی و حیاتی خارج از چهارچوب قوانین داخلی کشورها ندارند و 

از سویی معتقدند چون این کنوانسیون‌ها برای سازمان مللند، ارتباطی با 

مذاکرات ایران و آمریکا ندارند. دولت معتقد است باید اقدامات تقابلی 

تعلیق شود و در همین راستا خواهان پیوستن ایران به این دو کنوانسیون 

بود. نکته مهم در این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت 

»مشروط« است. مطابق آنچه اعلام شده، ایران در چهارچوب »قانون 

اساسی و قوانین داخلی« خود الحاق به این کنوانسیون را پذیرفته است. 

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص در مورد این مشروط بودن 

می‌گوید: »در ابتدای ماه واحده، مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی را 

برای الحاق ایران اضافه کرده بود که مهم‌ترین آن این بود که جمهوری 

اســـامی ایران به مفاد این کنوانسیون در چهارچوب قانون اساسی و 

قوانین داخلی خود عمل می‌کند. این حق شـــرطی است که مجلس 

شورای اسلامی گذاشته و مجمع تشخیص هم آن را تأیید کرده است.«

گفتنی است بسیاری از کشورها هم این کنوانسیون‌ها را با حق شرط 

پذیرفته‌اند، ازجمله مصر و کویت و یمن.

حال باید دید در ادامه، روند نظارت داخلی بر این حق شـــرط، برای 

آنکه پذیرش همکاری کنوانسیون‌های مذکور از چهارچوب قوانین 

ایران خارج نشود، چگونه خواهد بود.

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

باطـل محکـوم بـه زوال و نابـودی اسـت. البتـه بـرای تحقـق این امر 

باید اقدام و ایسـتادگی کرد و از بی‌عملی، فرار، لبخندزدن و تحسـین 

باطـل کـه باعث پیشـروی آن می‌شـود پرهیز کرد.

بیانات رهبر انقلاب اسالمی در دیدار اعضای سـتاد برگزاری کنگره 

ملی شـهدای امدادگر که روز دوشـنبه ۲۲ اردیبهشـت ۱۴۰۴ برگزار 

شـد، عصر روز گذشـته در محل برگزاری این همایش منتشـر شـد.

حضـرت آیت‌اللـه خامنـه‌ای در این دیدار امدادگـران را مظهر صفات 

انسـانی و انسان‌دوسـتی دانسـتند و با اشـاره به لزوم استمرار روحیه از 

خودگذشـتگی و انسان‌دوسـتی ملـت ایـران، از طریق فرهنگ‌سـازی 

تاکیـد کردنـد: »نقطه مقابل این روحیه، جنایت‌ها و وحشـیگری‌های 

رژیم صهیونیسـتی در غزه و حمایت غرب از آن اسـت که ایسـتادگی 

در مقابـل ایـن خونخواری‌هـا و جبهه باطل وظیفه همگانی اسـت.«

ایشـان بـا اشـاره بـه گـزارش سـتاد کنگـره درخصـوص ابتکاراتـی 

همچـون تولیـد کتـاب، فیلـم و بازی‌هـای رایانه‌ای مرتبط با شـهدای 

امدادگـر، گفتنـد: »صِـرف تولیـد این آثـار خوب و شـوق‌آفرین کافی 

نیسـت بلکـه بایـد کاری کنیـد کـه این تولیـدات حداقـل ۲۰ میلیون 

مخاطـب پیـدا کند.«

رهبـر انقالب ورود جوانـان باانگیـزه و مبتکر بـه بخش‌های مختلف 

همچـون صنعـت، سیاسـت، سـازندگی، ادبیـات و هنـر را باعـث 

رقم‌خـوردن پیشـرفت‌های کنونـی برشـمردند و افزودنـد: »بـا وجود 

جوانان باهمت و پرانگیزه هیچ کار نشـدنی در کشـور وجود ندارد.«

حضـرت آیت‌اللـه خامنـه‌ای گفتنـد: »امدادگـران در زیـر بـاران 

گلولـه، تنهـا بـه فکـر نجـات دیگـران بودند نـه حفظ خـود؛ و روحیه 

شـگفت‌انگیز ایثـار در آنـان به‌حـدی بـود کـه گاهـی حتی به اسـیران 

مجـروح دشـمن نیـز کمـک می‌کردنـد کـه ایـن رفتـار، نقطـه‌ مقابل 

دنیـای بیگانـه از انسـانیت اسـت.«

ایشـان فعالیـت فداکارانـه پزشـکان و پرسـتاران در بیمارسـتان‌های 

صحرایـی نزدیـک خطـوط مقدم در دوران دفاع مقـدس را جز با زبان 

هنـر قابل‌توصیـف ندانسـتند و با انتقاد از کوتاهـی در معرفی کارهای 

بـزرگ فرزنـدان ملت ایـران به جهانیان، افزودنـد: »درحالی‌که برخی 

کشـورهای فاقـد تاریـخ و قهرمـان، قهرمانـان سـاختگی خـود را بـا 

تبلیغـات فـراوان معرفـی می‌کننـد، مـا بایـد قهرمانـان واقعـی خـود 

را معرفـی و بـه فرهنـگ عمومـی تبدیـل کنیـم تـا معلوم شـود امداد و 

کمک، وظیفه‌ای اسالمی و انسـانی اسـت و باید به‌صورت مسـتمر، 

در همـه نسـل‌ها تـداوم یابد.«

رهبـر انقالب نقطـه مقابـل روحیـه ایثـار و امـداد را خـوی و رفتـار 

وحشـیانه جنایتکاران صهیونیسـت در حمله به آمبولانس‌ها، بمباران 

بیمارسـتان‌ها و کشـتار بیمـاران و کـودکان بی‌دفـاع دانسـتند و گفتند: 

»امروز اداره دنیا به دسـت این حیوانات انسـان‌نما اسـت و جمهوری 

اسالمی وظیفـه خـود می‌دانـد کـه در مقابـل ایـن وحشـی‌گری‌ها و 

خونخواری‌هـای آنهـا ایسـتادگی کند.«

کیـد بر اینکـه اعتراض بـه جنایات  حضـرت آیت‌اللـه خامنـه‌ای بـا تأ

علیـه غیرنظامیـان وظیفه‌ای همگانی اسـت، افزودند: »این احسـاس 

وظیفـه اسـت کـه باعـث حرکـت و برافروختـه مانـدن چـراغ امید در 

دل‌هـا می‌شـود و البتـه دشـمنانی همچـون غربی‌هـا را بـه مقابلـه بـا 

جمهوری اسالمی واداشـته اسـت؛ چراکه اگر ما دسـت از اعتراض 

بـه توحـش آنهـا برداریـم، آنهـا با ما دشـمنی نخواهند داشـت.«

ایشـان مشـکل اصلـی زورگویـان غربـی را نفـی تمـدن باطـل آنهـا از 

طـرف جمهوری اسالمی دانسـتند و گفتند: »باطل محکـوم به زوال و 

نابـودی اسـت. البتـه بـرای تحقـق این امر بایـد اقدام و ایسـتادگی کرد 

و از بی‌عملـی، فـرار، لبخنـدزدن و تحسـین باطـل که باعث پیشـروی 

آن می‌شـود، پرهیـز کرد.«

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر تأکید کردند

لبخندزدن و تحسین باطل باعث پیشروی آن می‌شود
مجمع تشخیص با تصویب مشروط پالرمو

موافقت کرد

مشروطی پالرمو


